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Abstract 
Ibn Junaid Eskafi is one of the great Shiite scholars of the 4th century, whose 

books have not reached us, but some of his views have been quoted in 

jurisprudence books. Allameh Helii brought up a sentence of his about the 

clothing of men and women and he himself added an explanation to it, which has 

been misunderstood; To the extent that some non-experts have stated that Ibn 

Junayd considers the extent of obligatory covering for men and women to be 

equal in front of others! In this article, by an analytical method and by referring 

to the quoted sayings of Ibn Junayd, it becomes clear that such an understanding 

of Ibn Junayd's words was due to unfamiliarity with specialized jurisprudential 

texts, and Ibn Junayd did not believe in such a view not only regarding the 

women's veils in front of non-incest, but even in the "Prayer Veil"; Rather, the 

only difference between his opinion and others regarding women's veil is that he 

does not consider it obligatory to cover women's head during prayer, with the 

condition that non- incest does not see during prayer. Also, by carefully 

examining the above-mentioned quotes from him by Allameh Helii and others, it 

becomes clear that Ibn Junaid's sentence, which has been misunderstood, was 

only referring to the meaning of the word ̀ `Awrat'', and if there is any ruling from 

it, it is the general ruling of veiling, which is also Both men and women are 

obliged to observe it in front of everyone (that is, even in front of their own sex 

and in front of incest); And his fatwa in this context is the same as the fatwa of 

the general Shia jurists. 
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 دهی چک 
در   ی و   ی آرا   یبرخ اما    ؛ده ی از او به ما نرس   یکه کتاب   است   چهارم   سدة   در   عه ی ش   بزرگ   ی علما   از   ی اسکاف  د ی جن ابن 

 یح ی و خودش توض   ، پوشش زن و مرد مطرح کرده   ة دربار   او از    ی ا جمله   ی حل   علامه نقل شده است.    ی کتب فقه 

 د ی جن اند که ابن اظهار داشته   ن ی چن   رمتخصصان ی از غ   ی که برخ یی تاجا  دارد، سوءتفاهم    ت ی ظرف بر آن افزوده است که  

به   مراجعه و با    ی ل ی تحل  روش مقاله با    ن ی . در ا داند ی م   ی را مساو   گران ی حد واجب پوشش زن و مرد در برابر د 

 یتخصص   متون   با   یی ناآشنا  از ی ناش   د ی جنابن   کلام   از   ی برداشت   ن ی چن   که   شود ی م   معلوم   د ی جنشده از ابن اقوال نقل 

 ز ی ن   »پوشش زن در نماز«   در   ی حت   بلکه   نامحرم،   برابر   در زن    پوشش تنها درخصوص  نه   د ی جن و ابن   بوده،   ی فقه 

پوشش سر زن در نماز را    ی و   که   است   آن   باره، ن ی درا   گران ی د   با   ی و   نظر   تفاوت   تنها   بلکه   ندارد؛   ی دگاه ی د  ن ی چن 

در کتب   ی سخن و  ی ها ل قو نقل  ی . با بررس ند ی نب نماز  ن ی ح  در را  ی و  ی نامحرم  که شرط  ن ی ا با  داند، ی م  مستحب 

 یمعنا به  ناظر   صرفاًتفاهم واقع شده، که مورد سوءِ د ی جن ابن  عبارت که آن  شودی م  معلوم  گران ی و د ی حل  علامه 

  مرد   هم   و   زن   هم   که   است   پوشش   ی عموم   حکم   همان   ، باشد   مدنظرش   آن   از   هم   ی حکم   اگر   و   بوده،   عورت   واژة 

 نی در ا  ی و   ی فتوا  و   هستند   آن   ت ی رعا   به   موظف (  ش ی خو   محارم و    جنس هم   برابر در   ی حت   ی عن ی )   همگان   برابر در 

افراد همجنس   و در برابر محارم    را حد واجب پوشش زن    ی است که همگ   عه ی ش  ی عموم فقها   ی فتوا   همانند   نه ی زم 

 . دانند ی م   مرد   پوشش   واجب   حد   همانند 

 پوشش زن، حجاب، زن، ستر.   د، ی جنابن :  ها واژه د ی کل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   souzanchi@gmail.com                                            رانیا  ،قم  ،( ع)  باقرالعلوم  دانشگاه  یاجتماع  علوم  گروه  استاد.  1
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 مقدمه 

ق( است که متأسفانه   3۸1- 290جنید اسکافی از فقها و متکلمان بزرگ شیعه در سدة چهارم )ابن 

های فقهی، های وی در بحث یک از آثارش به ما نرسیده است؛ هرچند برخی از دیدگاه هیچ 

علامه حلی  ق( به دست ما رسیده است.    ۷26-64۸ویژه علامه حلی )ازطریق آثار دیگران به 

تصریح خود وی، به بررسی  به   که   ، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة   نام در یکی از آثار خود با  

اختلافات علمای شیعه در مسائل شرعی و بیان ادلة هریک و ترجیح قول مختار اختصاص دارد  

جنید را دربارة پوشش زن و مرد مطرح کرده، و خودش  ای از ابن (، جمله 160، ص 1ق، ج   1413) 

برخ  اما  است؛   بوده   وم توضیحی بر آن افزوده، که مقصودش برای فقها معل  افراد    ی امروزه  از 

جنید حد واجب پوشش زن و  اند که ابن پنداشته   و  ،شده  ی دربارة آن دچار بدفهم  رمتخصص یغ

می  مساوی  دیگران  دربرابر  را  ترکاشوند،  مرد  ر.ک:  مثال،  )برای  ص 1390داند   ،۷۸0 -۷۸1  .)

است   تصریح   کتاب   ن ی هم   در   حلی   علامه   اینکه   به باتوجه    ستر »   دربارة   جنید ابن   نظر   که   کرده 

  ها آن   نامحرم   که یی درجا   آنان،   که   است   ن ی ا   زنان   ی برا (  نماز   در   پوشش   واجب   محدودة )   «صلاتي 

  چنان   که   است   واضح   بخوانند،   نماز (  سر   پوشش   بدون )   «الرأس   مکشوفة »   توانند ی م   ند، ی نب   را 

  کلمه  تا  کردند  ی سع  فراوان  تکلف  با   ی برخ   رو، ن ی ازا  ست؛ ی ن  ی رفتن ی پذ  د، ی جن ابن  کلام   از  ی برداشت 

  تا  قلمداد کنند   کمر« تا  کتف »   محدودة  با   مطابق  است،  سر«»   ی معنا   به   لغت   اهل نزد   که   را   رأس«» 

  ، 1است  زانو   تا  ناف  محدودة  د ی جن ابن  نزد  مردان   واجب   پوشش   که   ادعا  ن ی ا  به   آن   کردن مه ی ضم   با 

  که   است   آن   زنان   بودن   الرأس   مکشوفة   جواز   از   ی و   مقصود   که   کنند   ه ی توج   گونه ن ی ا   را   فوق   سخن 

 . 2( ۸0۵- ۷۸2، ص 9013ترکاشوند،  )   نپوشانند   را   بال   به   کمر   از   توانند می 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  علما   از  دیگر  برخی  قول  این  است، بلکه  نادرست  کاملاً  نیز  جنیدابن  به  قول  این  انتساب  دید  . در ادامة متن خواهیم1

 وضوح همان نظر عموم فقها است. جنید در این مسئله بهاست و اتفاقاً نظر ابن بوده مردان پوشش محدودة درخصوص

  دو  نیا چگونه که  میاداده  نشان  متن  در  و است  شده  انجام  دی جنابن  کلام  دو  نی ا  نیب  جمع یبرا  تکلفات  نیا ازآنجاکه  .2

  کتاب   چی ه  در  آنکه  ژهیوبه  م؛یدیند  مذکور  سندهینو  سخنان  از  فراز  نیا  نقد  به  ی ازین.  است  سازگار  هم  با  دیجن ابن  کلام

  ،یسوزنچ.ک:  ر  شتر،یب  حیتوض  ی)برا   است  نشده  کمر  تا  کتف  ةمحدود  یبرا  رأس«»  کلمه  کاربردای به  اشاره  یمعتبر  لغت

 (. 36-33ص، 1393
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است که در مقام استنباط حکم شرعی از   روش تحقیق در این مقاله همان روش اجتهادی 

شود که متون دینی و نیز درخصوص استنباط نظر دیگر فقها در متون فقهی به کار گرفته می 

قرار   با روش اگر  زمرة روش باشد  در  داده شود،  تطبیق  امروزی  تحلیلی محسوب های  های 

 (.42-3۵، ص1391شود )برای تفصیل این بحث، ر.ک: پاکتچی،می 

 جنید درخصوص تساوی پوشش زن و مرد . عبارات علامه دربارة قول ابن ۱

قول جنید نیازمند توجه به جملاتی است که قبل و بعد از نقل ازآنجاکه فهم دقیق عبارت ابن 

اصل عبارات خود علامه حلی و نقل قولی که  به   ی نگاه سخن وی آمده است، ابتدا لزم است  

 نویسد: جنید داشته است، بیندازیم. علامه حلی می از ابن 

قرنها   : »المرأة الحرّة يجب عليها ستر رأسها و بدنها المبسوط مسألة: قال الشيخ في  

لى قدمها، و لا يجب عليها ستر الوجه و الكفّين وظهر القدمين وان سترته كان أفضل«. إ 

في   ولا قتصاد ال وقال  الصلاة،  في  ستره  يجب  عورة  جميعها  فإنّ  الحرّة  المرأة  »وأمّا   :

تكشف غير الوجه فقط« و هذا يقتضي منع كشف اليدين والقدمين. وقال أبو الصلاح:  

لى القدمين وخمار«. و هذا  إ »المرأة كلهّا عورة، وأقل ما يجزي الحرّة البالغة درع سابغ  

في   الشيخ  كلام  اقتضاه  ما  من قتصاد ال يقتضي  ستره  يجب  »الذي  الجنيد:  ابن  وقال   .

العورتان وهما القبل والدبر من الرجل والمرأة«. وهذا يدلّ على مساواة المرأة للرجل 

غي لا  ودبرها  قبلها  ستر  الواجب  أنّ  في  ا عنده  رحمه  الشيخ  قاله  ما  والوجه  في لل ر.   

است:   گفته   المبسوط در کتاب    ی طوس  خ ی: ش ی عن ی   ؛ ادريس ، وهو اختيار ابن المبسوط 

 یول  بپوشاند؛   ها قدمگاه »بر زن آزاد واجب است که سروبدنش را از فرق سر تا  

پشت   و  دست  کف  دو  و  صورت  ن   ها قدمگاه پوشاندن  هرچند   ست، ی واجب 

کتاب   در  و  است«  بهتر  تمام   گفته   الإقتصادپوشاندنش  پس  آزاد،  »زن  است: 

آن را در نماز بپوشاند و جز صورت   د ی معنا[ که با   ن ی ]بدن[ش عورت است، ]بد 

ا   ییجا چ ی ه  نکند« و لزمة  آن است که آشکارکردن دو   ی سخن و  نی را آشکار 

ممنوع باشد. ابوالصلاح گفته است: »]بدن[ زن تمامش، عورت   قدمگاه   دو دست و  
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است که   ی راهن یپ و    یروسر است،    ی زن بالغ مجز  یکه برا   ی زی است، و حداقل چ

کلام همان نظر   ن یا   ی مقتضا   و   را بپوشاند«  ها قدمگاه بلند باشد که[ تا    ی ]به قدر 

 است  واجب گفته است: »آنچه    د ی جنابن   ی است؛ ول   الإقتصاد در کتاب    ی طوس   خی ش 

 نی ا.  است«  مرد   و   زن (  پشت )  دُبرُ   و (  جلو )   قُبُل   همان که     عورت   دو پوشاندنش از  

 است   واجب   آنچه   نکه یا   در   ، ی و   نزد   مرد   با   زن   مساوات  بر   دارد   دللت   عبارت، 

طلب همان است م ه ی توج.  آن   ر یغ   نه   اوست   ( پشت )   دُبرُ   و   او   ( جلو )   قُبُل  پوشاندنِ

در   ابن   المبسوط که شیخ طوسی  رأی مختار  این  و  کرد  نیز هست بیان  ادریس 

 (.9۸ ، ص 2ق، ج    1413) 

علامه حلی در ادامة متن، همچون دیگر مواضع کتاب، به بیان نظر مختار خویش و ادلة آن 

کند؛ اشاره می )که وجوب ستر سروبدن در نماز، و جواز نپوشاندن وجه و کفین و قدمین است(  

 جنید ندارد، به همین مقدار بسنده شد.ولی چون عبارات بعدی ربطی به فهم مقصود ابن 

جنید نقل  جنید، مناسب است ابتدا دربارة متن عبارتی که از ابن پیش از بحث دربارة مراد ابن 

  ی فقها جنید که علامه در اینجا ذکر کرده است و ظاهراً  شده است، تأملی شود. این عبارت ابن 

الذي يجب ستره من العورتان وهما  : » ای ناقص است اند، جمله قول کرده ی همگی از وی نقل بعد 

(  جلو )   ؛ یعنی: آنچه پوشاندنش از دو عورت واجب است، همان قُبُل «القبل والدبر من الرجل والمرأة 

به همین صورت    1عة ي الش  مختلف های  زن و مرد است. این عبارت در تمام نسخه (  پشت )   دُبرُ   و 

همچون   بعدی  علمای  آثار  از  برخی  در  و  )د.    المعاد   رة ي ذخ آمده  سبزواری  ق(    1090محقق 

( نیز به همین صورت نقل شده است؛ اما در برخی دیگر از کتب متاخران،  23۷، ص 2ق، ج  124۷) 

( و آثار مجلسی  1۸۸، ص 3ق، ج  1411( ) ق  1009عاملی )د.   ی موسو   مدارک الأحکام یعنی در  

  )مجلسی،  مرآت العقول ( و  1۸0، ص  ۸0ق، ج   1403)مجلسی،   بحارالأنوار ق( مانند  1110)د. 

  حدائقِ ( و نیز در  212، ص 4ق، ج    1406( و ملاذ الأخیار )مجلسی، 30۵، ص 1۵ق، ج   1404
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نیموجود از ا  ةنسخ  ی هفتبر اساس بازخوان  مختلف الشيعة   یآمده، متن منتشر شده کنون  کتاب  مقدمةدر    طورکهآن.  1

و متن   ،استنساخ کرده  یمتن خود علامه حل  یاز رو  یاسترآباد   وسفیبن    میها را ابراهاز آن نسخه  یکیکتاب است که  

 . (163ص ،1جق،  1413آن را اجازه داده است ) شیبه خط خو  یحلو علامه  ،خود را بر خود علامه عرضه کرده
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« را اضافه دارد که در این صورت به  البدن ( کلمه » ۷، ص  ۷ق، ج  140۵ق( )  11۸6بحرانی )د.  

لذي يجب ستره من البدن العورتان وهما القبل والدبر من الرجل  ا آید: » شکل یک جملة کامل درمی 

  دُبرُ   و (  جلو )   پوشاندنش واجب است، دو عورت است که همان قُبُل   یعنی: آنچه از بدن   «؛ وللمرأة 

ق،    1416) چاپ شده    جنید مجموعه فتاوی ابن البته در کتابی که به اسم    . زن و مرد است (  پشت ) 

آدرس داده است، اما به همین    مختلف الشيعة نیز با اینکه برای این نقل قول به کتاب    ( ۵2ص  

است:   احتمال  دو  اینجا  در  است.  آورده  را  مطلب  اخیر  به  1صورت  توجه  با  حلی،  علامه   .

بیان مقصود خود صرفاً عبارت نیمه  برای  آمد،  از کتاب  توضیحاتی که در ادامه خواهد  تمامی 

اند که علامه  عاملی و مجلسی و بحرانی احتمال داده   ی موسو . امثال  2جنید را آورده است؛  ابن 

« به متن،  البدن رو، با افزودن کلمة » حلی در نگارش این مطلب دچار سهو القلم شده است؛ ازاین 

ای احساس نکرده  اند، اما سبزواری نیازی به چنین تصحیح قیاسی عملًا تصحیح قیاسی انجام داده 

جنید، بلکه صرفاً  ه فتوای ابن که در ادامه خواهیم دید چون نقل علامه، نه برای اشاره ب است. چنان 

تر  برای استشهاد لغوی بوده، و نیازی به چنین تصحیح قیاسی نبوده است؛ اما برای بیان ساده 

مطلب، این بحث براساس قبول این تصحیح قیاسی )یعنی فرض وجود کلمة »البدن« در متن  

 رود. دلیل سهو القلم علامه حلی( پیش می جنید و حذف آن به ابن 

 جنیدابن   دگاه ی فهم د   موجود برای   ادله و قرائن .  ۲

دانسته، و علامه جنید محدودة پوشش زن و مرد »دربرابر نامحرم« را مساوی می آیا واقعاً ابن 

حلی هم این را ذکر کرده، و بدون هیچ نقدی از کنار آن رد شده است؟ حقیقت این است که 

جنید اشاره نشده است که این سخن دربارة حد پوشش »دربرابر نامحرم« است در عبارت ابن 

که اگر چنین قولی در میان علمای شیعه مطرح بود، چون کاملًا با نظر همة علما متفاوت است، 

بهانه کرد و محل مناقشات جدی قرار می حتماً توجه همگان را جلب می  ای در گرفت؛ هم 

باتوجه دست اهل سنت می  بتازند، و هم  با آن بر شیعه  ابن شد که  اعتبار  جنید، به جایگاه و 

نوشتند. مهمتر اینکه این جملات ه لاقل در نقد و رد نظر وی مطلب می بسیاری از علمای شیع 

تبع آن سبک ـ خود آورده است که اساساً هدف ـ و به   مختلف الشيعة را علامه حلی در کتاب  
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سخن گفته شده است، ها  این کتاب آن است که دربارة اختلاف اقوال علمای شیعه و ادلة آن 

 کند. ای به ادلة وی نمی که علامه هیچ اشاره درحالی 

بهتر نشان می  از جملة ابن آنچه  جنید نداشته، عبارتی دهد که علامه اصلًا چنین برداشتی 

 المبسوط آورد: »توجیه مطلب همان است که شیخ طوسی در کتاب  است که علامه بلافاصله می 

ادریس هم همان را برگزید«. اگر قرار باشد طبق برداشت افراد غیرمتخصص این گفت و ابن 

طور معنا شود که توجیه اینکه زن و مرد در پوشش با هم جمله معنا شود، احتمالً باید این 

 پوششذکر کرد و نشان داد حد واجب    مبسوطال ای است که شیخ در  اند، همان ادله مساوی 

 مبسوطال برای زن، تمام بدن غیر از وجه و کفین و پشت قدمین است! )توجه شود نظر شیخ در  

 کر شد(.در همان شروع جملات علامه ذ 

در مسئلة قبلی همین کتاب، رأی  حلی شود که توجه شود علامه همة اینها وقتی مهمتر می   

ابن ابن  را )که محل اختلاف  بقیة علمای شیعه بود( جنید درخصوص »ستر صلاتی«  با  جنید 

 چنین ذکر کرد:

مسألة: المشهور بين علمائنا وجوب ستر الرأس للحرّة البالغة و قال ابن الجنيد: لا بأس 

 ؛ي المرأة الحرّة وغيرها وهي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها أن تصلّ

نظر  بالغ آزاد است؛ ولی  بین علمای ما وجوب پوشاندن سر زن  یعنی: مشهور 

جنید این است که زن آزاد و غیرآزاد اشکالی ندارد که بدون پوشش سر، نماز ابن 

 (.96 ، ص 2  ج   ق،   1413بیند )که فرد نامحرمی وی را نمی بخواند درجایی 

جنید عدم پوشش سر زن را در نماز، صرفاً در دهد که ابن وضوح نشان می این جملات به 

که مرد نامحرمی باشد، داند که مرد نامحرمی وی را نبیند؛ یعنی وی نیز درجایی جایی مجاز می 

جنید بر این قول را نقل، و داند. علامه در ادامه، ادلة ابن پوشاندن سر را برای زن واجب می 

جنید فقط دربارة پوشاندن سر زنان در کند. آیا منطقی است که وقتی ابن تفصیل نقد می سپس به 

تفصیل دهد، علامه به نماز، آن هم با تأکید بر اینکه نامحرمی نباشد، فتوای مخالف مشهور می 

روایت  شده،  نوشته  مختلف  اقوال  ادلة  بررسی  برای  اساساً  که  کتابی  در  اما  بگوید؛  سخن 
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که خلاف اجماع شیعه و سنی در طول   رتین برای زن در برابر نامحرم رابودن پوشش عو کافی 

 2هیچ نقدی، نقل کند؟!  ، بدون 1تاریخ بوده است

صراحت مقید است به قید: بر جواز نپوشاندن سر برای زن در نماز به مبنی جنید  عبارت ابن 

خوبی نشان که نامحرمی او را نبیند. این قید به یعنی درجایی   ؛«محرم لهاحيث لايراها غير ذي » 

ابن می  نامحرم را واجب دهد که  جنید هم مانند همة علمای شیعه، پوشاندن سر زن دربرابر 

دادن این قول که وی حد واجب پوشش زن دربرابر مرد نامحرم را منحصربه داند و نسبت می 

 صریحاً خلاف نظر اوست.   3داند،عورتین می 

به اینکه جنید از آن عبارت چه بوده است. باتوجه ماند که مقصود ابن اکنون این سؤال باقی می 

جنید همین عبارات علامه حلی است، لزم است به جایگاه این تنها منبع ما برای فهم مراد ابن 

های علامه و نحوة استفاده وی از آن، توجه جدی کرد تا جنید در میان بحث قول از ابن دو نقل 

 از بستر و سیاق کلام، مراد گوینده آشکار شود. 

( نیز مختلف الشيعة که از عنوانش )یاد داشت که دغدغة علامه دراین کتاب، چنان ابتدا باید به 

ای است که در میان شیعه نیز محل اختلاف بوده است. در این فراز پیداست، پرداختن به فتاوی 

 از کتاب، سه مسئله محل توجه علامه است: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وجوب حجاب زن دربرابر نامحرم مورد توافق فقهای همة مذاهب اسلامی بوده، و اگر اختلافی هم بوده است صرفاً   1

شده از حکم پوشش است که آیا وجه و کفین )دو کف دست( و قدمین )دو کف پا( برای زنان دربارة مواضع استثناء 

-۵4ص  ،1393  ،ید یسع ، ر.ک:  مسئله  نیا  مستندات  مطالعة  یبرا ها هم بر زن واجب است ) استثنا شده، یا پوشاندن آن

۵۸.) 

 (.11، ص ۷ ق، ج 140۵اند )بحرانی، هم بر این نکته تأکید کرده حدائق . برخی از علما همچون صاحب  2

  یبرخ جملات به ردیبگ جهینت را مرد دربرابر زن یبرهنگ جواز دیجن ابن عبارت نیا از خواهدی م که مذکور سندهینو .  3

  که یدرحال  ؛(6۸۵  ص  ،1390)ترکاشوند،    انددانسته  یکی  را  نامحرم  برابر  در  ستر با  یصلات  ستر  که  کندیم  تمسک  فقها  از

 انیب ازپس حدائق  صاحب امثال کهیتاحد  است؛ دی جنابن نیهم دانسته،ی نم کسانی  را دو نیا که یبارز تی شخص اتفاقاً

.  کنندیم  نقد  را  دی جنابن  خود،  مخالف  سخن  زن  یبرا(  نامحرم  دربرابر  و  نماز  در)  پوشش  دو  نیا  حد  بودنکسان ی

 د ی جنابن  دربارة  یاما وقت  ؛(6۸6ص  همان،)   باخبر استله  ئ مس  نیدر ا  گرانیبا د  دیجن تفاوت ابن  از  نکهیا  با  ترکاشوند

 مرد  و  زن  پوشش  یتساورا    دی جنابن  یفتوا   و  است،  یکی   دو  نیاکه نزد او هم    گذارد ی م  نیرا بر ا  فرض  د،یگویم  سخن

 (.۸26-۷۸0ص ،1390! )ترکاشوند، کندیم  یمعرف نامحرم دربرابردر نماز و هم  هم
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کند فتوای الف ـ مسئلة نخست: دربارة حد پوشش مردان در نماز است که وی اشاره می 

بپوشاند. علامه در اینجا   را   خود   عورتین   نماز   در   که   است   واجب   مرد   بر   که   است   این   مشهور 

ها در نماز پوششی بیش کند که براساس آن سراج و ابوالصلاح اشاره می به اقوال دیگری از ابن 

ها از ناف تا زانو( برای مرد لزم دانسته شده است. علامه ادلة آن از این مقدار )از ناف تا ران، یا  

 جنید نیست.کند. در اینجا سخنی از ابن را نقل، و رد می 

کند که »مشهور میان علمای شیعه وجوب پوشاندن سر زن ب ـ مسئلة دوم: او ابتدا بیان می 

بودن زن را درهنگام نماز و    الرأس   مکشوفة جنید  کند که ابن آزاد بالغ است«؛ سپس اشاره می 

های وی بر جواز نپوشاندن سر در نماز بدون حضور نامحرم پذیرفته است؛ و سپس استدلل 

دهد که زن در نماز هم باید سر خود را بپوشاند کند و نشان می ها مناقشه می را ذکر، و در آن 

 1ولو آنکه نامحرمی وی را نبیند.

ج ـ مسئلة سوم: مسئلة سوم، محل سوءتفاهم است. در اینجا باید به عین عبارات علامه 

جنید آشکار شود؛ جنید، مقصود اصلی ابن توجه کرد تا ضمن فهم مراد علامه از نقل کلام ابن 

ای دربارة کاربرد کلمه »عورت« در ادبیات حدیثی و اما پیش از بیان عبارات ایشان، تذکر نکته 

است.   لزم  زن  بدن  دربارة  درجای چنان فقهی  به که  داده دیگر  نشان  برخلاف  تفصیل  ام، 

های ناصواب برخی از معاصران از کاربرد این واژه در احادیث و فقه، کاربرد این واژه  برداشت 

آمیزی ندارد؛ زیرا این استفاده به معنای اصطلاحی متأخر این واژه )که  دربارة زنان هیچ بار توهین 

کتب حدیثی و    در نحو متواتر  حدیثی به   شود( ربطی ندارد. خاصی از انسان اطلاق می بر عضو  

که موجب    »النساءُ عَوْرَة«،   شده است با این عبارت که: ی از پیامبر اکرم روایت  سن   و   عه ی ش فقهی  

  واژه   این  از   مراد   آیا   های فقهی هم به کار رود. شده است این کلمه به صورت اصطلاح در بحث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ی کرس   به   را [  نامحرم   نبودن   بر   مشروط   و   نماز   در   فقط   سر   نپوشاندن ]   جواز   مقدار   ن ی هم   نکه ی ا   ی برا   د ی جن ن ب ا :  کنید   دقت   .  1

  زن   بر  که   است  بوده  ن ی ا  د ی جن ابن  نظر   که  رفت ی پذ  شود ی م  ا ی آ  پس  ؛ د کن ی م  نقد   ها را آن  علامه   که   آورد ی م  استدلل   چند   ، بنشاند 

  داد   نسبت   ی و   به   توان ی م   ا ی آ   اورد؟ ی خود ن   ی هم بر مدعا   ی ل ی دل   چ ی و ه   بپوشاند   را   خود   ن ی عورت   از   ر ی غ   مرد   دربرابر   ست ی ن   واجب 

  اختلافات   ی بررس   هدفش   که   ی کتاب   در   علامه   ا ی آ   ؟ است   دانسته ی م   ن ی عورت   فقط   را   واجب   ة محدود   هم   نامحرم   بدون   و   نماز   در   که 

 کند؟ می   نقل   ها، آن   نقد یا    د ی جن ن ب ا   استدللت بدون بیان    را   یی ادعا   ن ی چن   ، است   عه ی ش   ی علما 
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  بوده   همین معنای امروزی آن )آلت تناسلی(   سلم(   و   آله   و   علیه   الل   )صلی   اکرم   پیامبر   زمان   در 

  که   کسانی   دربارة   کریم   قرآن .  است   واژه   این   آن کاربردهای قرآنی   سادة   شاهد .  خیر   قطعاً  است؟ 

  1«است   عورت   ما   های خانه   گویند می   ها »آن :  فرماید می   کنند،   فرار   جهاد   از   که   کردند می   جویی بهانه 

  نباید   اجازه   بدون   هم   فرزندانشان   حتی   که   شوهر   و   زن   خلوت   های زمان   بارة در   یا (  13)احزاب/ 

  بلکه  زنان،   دربارة   فقط   نه   عورت،   تعبیر   پس (.  ۵9  نور/ )   2برد ی را به کار م   عورت   تعبیر   شوند،   وارد 

  لغات  یابی ریشه   به   که   کتبی   در .  است   رفته   کار   به   هم   ها زمان   برخی   و   ها خانه   برخی   دربارة 

  و   «مراقبت »   معنای   با   ازطرفی   ، «خلوت »   و   «بودن   خالی »   معنای   با   ازطرفی   کلمه   این   اند، پرداخته 

  عدم   که   محلی )   «شرمگاه »   فارسی   ترجمة   شاید .  گره خورده است   «حیا »   مفهوم   با   دیگر ازطرفی 

  تمام   در   که   است   واژه   این   از   دقیق   بسیار   ای ترجمه (  شود می   شرمندگی   موجب   آن   از   مراقبت 

  اندام   شوهر،   و   زن   اختصاصی   های زمان   بماند،   خالی   که   ای خانه )   واژه   این   قرآنی   کاربردهای 

  زمان   تعبیری مجازی در   ، «است   عورت   زن »   معنای عبارت   پس .  کند پیدا می   معنا ...(  و   جنسی، 

  محل »   نشود   مراقبت   اگر   که   دارد   ای ویژه   حیای   اقتضای   زن   بدن   که   )ص( است؛ به این معنا  پیامبر 

 (. ۷0- 6۵، ص  1393)سوزنچی،    3گرفت   خواهد   قرار (  گاه شرم )   «آور شرم   های نگاه 

 می شو ی م   ادآور ینکته را    ن یبحث ذکر شد و ا   ی که در ابتدا  می برو   علامه  عبارات   سراغ  اکنون 

تأیید قول مشهور بیان می علامه حلی در ادامه، استدلل   که  ابتدا های خود را در  کند. علامه 

گفته است که زن باید سر و بدنش را غیر از وجه و   المبسوط گوید شیخ طوسی در کتاب  می 

آورد که ای می وی جمله   الإقتصادطورکامل بپوشاند. سپس از کتاب  کفین و پشت قدمین، به 

کرده است و پوشاندن کفین و قدمین را هم در نماز واجب   گویی شیخ فقط وجه را استثنا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   «. يقُولُونَ إِنَّ بُيوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إِن يرِيدُونَ إِلاَّ فِرَاراً. »1

 لَّكُمْ«.   عَوْرَاتٍ   ثَلَاثُ » .2

  نسبت [  دلسوزی   از   ناشی   ونگرانی ]   حیا   نوعی   انسان   که   است   هرچیزی   معنای   به   عورت   که   است   باور   این   بر   احمد   بن   خلیل   . مثلًا3

  خلوت   در   و   خالی   سبب به   که   هرچیزی   : از   داند می   عبارت   را   عورت« »   اصلی   معنای   فارس ابن   ؛ ( 23۵  ص   ، 2  ج   ، ق   1409)   دارد   آن   به 

  خالی  ]=   آشکار   که   است   چیزی   هر   ، لغت   این   اصل :  گوید می   مصطفوی   و   ؛ ( 1۸4  ص   ، 4ج   ، ق   1404)   دارد   نیاز   مراقبت   ، به ماندنش 

 (. 2۵9  ص   ، ۸  ج   ، 136۸)   است   لزم   عرفاً  پوشاندنش   و   ناخوشایند   شدنش [  حفاظ   و   پوشش   از 
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جنید آورده، دانسته است. از اینجا به بعد، عبارات علامه برای فهم اینکه چرا آن سخن را از ابن 

رو، ابتدا ق( شاگرد شیخ طوسی است؛ ازاین   44۷ابوالصلاح حلبی )د.    : د یکن   دقت مهم است.  

« درخصوص زن، تأییدی برای فتوای شیخ در ت از ابوالصلاح با استناد به کاربرد کلمة »عور

جنید استاد شیخ مفید، و شیخ مفید پردازد. ابن جنید می آورد؛ سپس به جملات ابن می   الإقتصاد 

کتاب  در  شیخ  نظر  برای  ابوالصلاح  سخن  از  که  تأییدی  درواقع،  است.  طوسی  شیخ  استاد 

خواهد  بر دللت کلمة »عورت« درخصوص زنان است؛ اما علامه می آورد، مبتنی می   الإقتصاد

بگوید این دللت، دللت قطعی لفظ نیست؛ زیرا در کلام فقها )حتی فقهایی که دو رده بر شیخ 

زن، همانند مرد، درخصوص همان دو عضو   دربارة کلمة »عورت«  اند(  طوسی هم مقدم بوده 

خاص به کار رفته است؛ که اگر چنین باشد دیگر آن توضیح ابوالصلاح )شاگرد شیخ( برای 

 نخواهد بود.  شیخ، پذیرفتنی   الإقتصاد عبارات کتاب 

بسا بتوان از این قول شیخ خواهد بگوید با توضیح ابوالصلاح، چه به تعبیر دیگر، وی می 

جنید )که استادِ استاد شیخ طوسی است( طوسی در کتاب دیگرش دفاع کرد؛ اما سخنی از ابن 

دهد تعبیر »عورتان« به معنای دو عضو در مقام بیان اصطلاح »عورتان« وجود دارد که نشان می 

دانیم از حیث حرمت و می   رود؛ زنان هم همانند مردان به کار می   دربارة خاص جلو و عقب  

عمومی )یعنی حتی دربرابر محارم و نیز زنان دربرابر زنان و مردان دربرابر مردان( این دو عضو 

خاص هستند که پوشاندنشان در زن و مرد مساوی است و پوشاندنش از جانب هم زن و هم 

 م یا همجنس خود لزم است.مرد حتی دربرابر محار

 شود. دیدیم که وی پس از نقل این کلام اکنون مقصود از عبارت بعدی علامه هم معلوم می 

 همان  است  موجه  جنید، اصلًا متعرض مخالفت یا نقد دیدگاه وی نشد، بلکه بیان کرد: آنچه ابن 

خواسته . درواقع، علامه می است   گفته   را   همان   هم   س یادر ابن   که  است   المبسوط   در   خ یش   کلام 

باشد؛   الإقتصاد گونه شرح ابوالصلاح، توجیه مناسبی برای کلام شیخ در  بگوید معلوم نیست این 

چراکه کاربرد کلمة »عورت« درخصوص دو عضو خاص، در کلام فقهای مقدم بر شیخ هم 

،  الإقتصاد سابقه دارد؛ پس آنچه درخصوص پوشش زنان در نماز موجه است، نه سخن شیخ در  
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ق( هم همان را گفته است.   ۵9۸ادریس )د.  است که ابن   المبسوط بلکه همان کلام شیخ در  

ادریس از این جهت است که  ( و ظاهراً اشاره به نام ابن 260ص    ،1ج    ق،  1410ادریس،  )ابن 

ادریس هیمنة شیخ طوسی را شکست و در بسیاری از فتاوی با وی مخالفت معروف است که ابن 

خواهد نشان دهد که این  ادریس هم همین را گفته است، می کرد و علامه با اشاره به اینکه ابن 

ادریس که در بسیاری از مواضع با نظر مطلبی است که همگان بر سر آن وفاق دارند و حتی ابن 

به  ابن همین شیخ مخالفت کرده است، همین رأی را دارد.  جنید را جهت، وقتی علامه سخن 

از اقوال   ی قول کلام را    ن یا   رایز  امد؛ یبرن   ی و  نقد   درصدد   ا ی  نشد   یو   لةاد متعرض    اصلاً آورد،  

 یطوس   خی مراد ش  تا  بود   دی جن ابن استشهاد به سخن    صرفاً  بلکه  دانست، ی نم   عهی ش   ز یبرانگ اختلاف 

 شود. ده یفهم 

 جنید. شواهدی از کلام علما در فهم مقصود ابن ۳

 »عورت«   ة کلم دربارة د ی جن مقصود ابن   از   اول   د ی شه   بیین ت    ـ  الف 

، که شاگرد فخرالمحققین )فرزند علامه حلی( بوده، ظاهراً نخستین  ( ق  ۷۸6  - ۷34)  شهید اول 

 یذکر جنید اشاره کرده است. وی در کتاب  کسی است که پس از علامه حلی به این سخن ابن 
تفصیل دربارة حد واجب پوشش زن و مرد در نماز و غیرنماز توضیح ازاینکه به پس  ، الشيعة 

پردازد. ایشان ( می ة ای مستقل به »بیان حد و مرز عورت« )تحدید العور صورت مسئله دهد، به می 

کند که کاربرد این کلمه در ادبیات فقها درخصوص مرد، همان قُبُل )جلو( و دُبرُ  ابتدا اشاره می 

شود. )پشت( است؛ اما درخصوص زن به کل بدن وی )غیر از وجه و کفین و قدمین( اطلاق می 

کند و متن در این مسئله در میان علمای شیعه« باز می   های نادر سپس سرفصلی باعنوان »دیدگاه 

 آورد:زیر را می 

و هنا أقوال نادرة للأصحاب: أحدها: قول ابن البراج: انّ العورة من السرة إلى الركبة. و  

انّ   الجنيد:  ابن  الثالث: قول  و  الساق.  الى نصف  السرة  إنّها من  الصلاح:  أبي  الثاني: قول 

الرجل و المرأة سواء في ان العورة هي القبل و الدبر؛ لرواية أبي أيوب الأنصاري عن النبي  

عليه و    ى الل لّعليه و آله: »أسفل السرة، و فوق الركبة، من العورة«. و روي عنه ص   ى الل صلّ

آله انه قال: »الركبة من العورة«. و روى ابن بكير منا: »لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة مكشوفة  
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الرأس«. و الجواب: يحمل الخبران الأول على الندب توفيقا، و الخبر الآخر ضعيف السند،  

  ؛ مخالف للمشهور و لما هو أصحّ سندا، و تأوّله الشيخ بالحمل على الضرورة أو الصغيرة  
اج:  بر . نظر ابن 1های نادری هم در میان علمای ما هست:  در اینجا دیدگاه :  ی عن ی 

. نظر ابوالصلاح: ]عورت[ عبارت از ناف تا  2عورت عبارت از ناف تا زانو است؛  

اند که ]صدق کلمه[  باره مساوی جنید: مرد و زن دراین . نظر ابن 3نیمة ساق پا است؛  

. به دلیل روایت ابوایوب  قُبُل )جلو( و دُبُر )پشت( است ها همان  عورت برای آن 

انو، از عورت است«؛ و از  انصاری از پیامبر )ص( که فرمود: »پایین ناف و بالی ز 

بکیر در منابع  آن حضرت )ص( روایت شده است که: »زانو از عورت است«. ابن 

که سرش    ی در حال   که شیعه روایت کرده است: »برای زن مسلمان آزاد اشکال ندارد  

و جواب این است که دو روایت اول بر استحباب  [«.  بخواند ]نماز    ست ی ن   ده ی پوش 

که    دارد   ی ف ی ضع   سند   آخر حمل شده است تا با بقیة روایات سازگار باشد، و روایت  

هم مخالف نظر مشهور علمای شیعه، و هم مخالف با روایاتی است که سندشان  

  دختر   بر   ا ی   اضطرار حالت  آن را بر    ت، ی روا   ن ی ا   ل ی تأو   در   ی طوس   خ ی ش   صحیح است؛ 

 (. 9 ـ۸ص    ، 3ج    ق،   1419)   حمل کرده است   نابالغ 

 سپس شود؛ ی م   مطرح  د ی جن ابن   و   ابوالصلاح   و براج  کنید که در اینجا سه قول ابن مشاهده می 

در سند و   و   د، یآ ی م   بود،   شی خو   نظر   ی برا  نفر سه   نی ا   از   ک یهر   مستمسک   که   ی ات یروا   ب یترت به 

سه قول دربارة محدودة صدق کلمة   ن ی ا.  کند ی ممناقشه    افراد   ن ی ا   مورداستناد   ات یروا دللت  

دانند؛ از دو عضو قُبُل )جلو( و دُبرُ )پشت( می »عورت« است؛ دو نفر اول محدودة آن را بیش 

شمارد؛ اولی فاصله ناف تا بالی زانو، و دومی فاصله ناف تا نیمه ساق پا را مصداق عورت می 

ومرد یکسان جنید، این است که کاربرد کلمة عورت درخصوص زن ولی قول نفر سوم یعنی ابن 

در دللتشان خدشه   اول   شهید که    ی اول   ثی حد   دو است و همان قُبُل )جلو( و دُبرُ )پشت( است.  

یث براج و ابوالصلاح است. جالب اینجاست که حد کند، دقیقاً ناظر به همان مدعای ابن وارد می 

بکیر از کند، روایت ابن آورد و در سندش خدشه وارد می جنید می سوم که دلیلی برای قول ابن 
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شاهد   مَكْشُوفَةُ الرَّأْسِ«.   1»لَا بَأْسَ بِالْمرَْأَةِ الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ ]أَنْ تُصَلِّيَ وَ هِيَ[   امام صادق )ع( است که: 

جنید برای تعیین بحث ما این است که مفاد این حدیث )که در نقل شهید اول، استدلل ابن 

 عنوانبه علامه   عة ي الش  مختلف محدودة پوشش زن است( دقیقاً همان مطلبی است که در کتاب 

جنید وقتی گفته »کلمة عورت، دهد که ابن خوبی نشان می نظر فقهی او ذکر شده است. این امر به 

درخصوص مرد و زن مساوی است«، مقصودش این است که کلمة عورت در زنان و مردان به 

جنس(  یک معناست و همان حدی است که دربرابر عموم افراد )حتی دربرابر نامحرم و افراد هم 

خواهد بگوید این کلمه به معنای »تمام بدن غیر از وجه و کفین و پوشاندنش لزم است، و می 

قدمین« نیست، تا از احادیث وجوب پوشاندن عورت در نماز، پوشش سر زن را هم نتیجه 

رو شهید اول این نظر وی )که عورت در زنان به معنای »تمام بدن غیر از وجه و زاین بگیرید؛ ا 

شمرد. کفین و قدمین« نیست( را در تعیین حد و مرز عورت، نظر نادری در میان اصحاب برمی 

وجه این نیست که حد وجوب پوشش زن و مرد مساوی است؛ هیچ جنید به درواقع نظر ابن 

کند، و فقط بلکه وی برای تعیین حد وجوب پوشش زن به احادیث متعدد دیگری تمسک می 

توان تعیین گوید این محدوده را با صرف روایاتی که دللت بر پوشاندن عورت دارد، نمی می 

 کرد.

دارد که کند و بیان می این همان مطلبی است که بعدها صاحب جواهر هم بر آن تأکید می 

جنید دربارة تساوی عورت مرد و زن نقل شده، مقصودش بیان اتحاد مسمای عورت آنچه از ابن 

 شود که اگر. اکنون معلوم می 2(16۵ص    ، ۸ج    ق،   1404است، نه حکم مربوط به زن و مرد )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بکیر در کتب اربعه این عبارت موجود است )برای نمونه  های این حدیث ابن. عبارت »أن تصلی وهی« در تمام نقل  1

 اختصار   باب  از  یذکر  نقل  در( و واضح است که  3۸9  ص  ،1  ج ،  ق  1390  ، و نیز21۸  ص  ،2ج    ق،  140۷ر.ک: طوسی،  

 . است شده حذف

. نعم يمكن تحصيل الجماع على وجوب ستر ما عدا الوجه و الكفين و القدمين و الشعر و العنق في الصلاة فضلا عن منقوله،   2

غير ثابت، لاحتمال وقوع ذلك منه في بيان اتحاد مسمى  إذ المحكي عن ابن الجنيد من تساوي الرجل و المرأة في العورة مع أنه  

العورة لا الملحق بها في الحكم من باقي الجسد، كما يؤيده ما قيل من أن المصنف في المعتبر نسب اليه أن المرأة لا تكشف في  

صا مع عدم الدليل له سوى  الصلاة غير الوجه، و ان أبا العباس في المهذب نسب اليه أن جسدها عورة دون رأسها غير قادح، خصو

 الأصل المقطوع بما عرفت و تعرف. 
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 دیگران  و  آمده،   المعاد  رة يذخ   در و سپس    عة ي الش  مختلف   در  که  باشد  جنید همانابن   اصلی   جملة 

اصلًا   جنید از ابن   قول علامه حلینقل   کاملًا واضح است که  آنگاه   باشند،   کرده   قیاسی  تصحیح 

 علامه صرفاً   بلکه  ربطی ندارد،  پوشش دربرابر نامحرم  وجوب   حد  جنید درخصوصبه نظر ابن 

عبارت ناقص   همین   و   کرده،   اشاره جنید  عورتان نزد ابن   کلمة   معنای   به   بحث خود  حین   در 

 .است   کافی بوده  علامه   وی، برای استشهاد

 جنیدب. هشدار میرزای قمی دربارة پرهیز از سوءتفاهم از کلام ابن 

به  و  سوءتفاهم  ظرفیت  غیرمتخصص،  افراد  مطالعة  درصورت  تخصصی  متن  آن هر  تبع 

شود، بلافاصله رو می فقیه دیگر روبه سوءاستفاده دارد، اما شخصی که فقیه باشد وقتی با سخن 

هایی که ممکن است برای فهمد. در این میان برخی از فقها به این سوءتفاهم مقصود وی را می 

تنها بر همین ق( که نه   1231اند؛ ازجمله میرزای قمی )د.  افراد مبتدی رخ دهد نیز توجه داشته 

کند که کند، بلکه اشاره می اند، تأکید می جنید و علامه فهمیده معنایی که همة فقها از عبارات ابن 

جنید ظرفیت سوءتفاهم دارد؛ ولی با کنار هم گذاشتن عبارات وی، مقصود درست این سخن ابن 

می  فهمیده  مطرح او  از  پس  قمی  میرزای  تفاوت شود.  همین  ابن کردن  دیگران نظر  با  جنید 

 دارد:درخصوص پوشش سر زن در نماز بیان می 

 ایجاد  شبهه   جنید،ابن   از  خود   قول نقل   در  بزرگان  از  برخی  دربارة سخن   بساچه 

 وجوب  فقط   وی  که  است  این  جنید ابن  سخن  کند  گمان   کسی   که  نحوشود، بدین 

 است  واضح   که درحالی   دارد،   قبول   نماز   در   را (  پشت )  دُبرُ   و (  جلو )   قُبُل   پوشاندن 

 یزی چ   همان  ، عورت«»  ان یب   از جنید  ابن   مراد  بلکه   است؛  نداشته   مقصودی   چنین 

 کههمین .  است   واجب  زی ن محارم از  یحت  که  نماز   در  فقط  نه  پوشاندنش   که بوده، 

 باشد،  وی   شاهد   که   نامحرمی   نبودن   به   مشروط   را   نماز   در   سر   نپوشاندن   جواز 

 . 1(2۵4ص  ، 2ج    ق،   141۷است ) کافی   مطلب   این  تصدیق برای   است  دانسته 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. و ربّما يشتبه كلام بعض الأصحاب في نقل قول ابن الجنيد بأنّه لا يقول بوجوب ستر غير القبل و الدبر على المرأة في الصلاة،   1

و ليس كذلك، بل مراد ابن الجنيد بيان العورة بمعنى ما يجب ستره حتّى عن المحارم، لا في خصوص حال الصلاة. و اشتراط  

 غير ذي محرم شاهد صدق على ذلك..  تجويزه كشف الرأس بعدم وجود
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 جنیدفتوای ابن ج. نحوة گزارش علمای مختلف از  

اعتنا باشند، و اتفاقاً هرجا نظر جنید فقیه ناشناسی نیست که فقها نسبت به آرای فقهی او بی ابن 

 برداشتنادرستی    مهم   لی دل   ی از کطورجدی دربارة آن بحث شده است. ی متفاوتی داده، به 

جنید، این است که نه فقط علامه حلی، بلکه هیچ فقیهی با از سخن ابن   رمتخصصی غ  افراد

جنید نسبت نداده است که وی محدودة پوشش دیدن این نقل قول از علامه، این قول را به ابن 

ازآن بخواهد با این قول مناقشه کند. داند، تا پس واجب زن را، حتی در نماز، در حد عورتین می 

جالب اینجاست که اغلب فقها هنگام اشاره به نظر فقهی او، بر همین قول صریح وی که علامه 

رده است )جواز نپوشاندن سر برای زن در نماز در جایی که نامحرم او را نبیند( حلی ذکر ک

ها این دو عبارت وی را کنار هم ذکر کرده، و هیچ منافاتی بین اند؛ و بسیاری از آن تأکید کرده 

ق( حدود یک سده پس از علامه حلی، وقتی   ۸41-۷۵۷فهد حلی ) اند؛ مثلًا ابن این دو ندیده 

کند که دربارة پوشش زن جنید در پوشش زن اشاره کند بیان می خواهد به نظر متفاوت ابن می 

(؛ المبسوط سه قول هست: کل بدن غیر از وجه و کفین و قدمین )نظر شیخ طوسی در کتاب  

(؛ و کل بدن غیر از سر در جایی که الإقتصاد کل بدن غیر از وجه )نظر شیخ طوسی در کتاب  

. همچنین بسیاری دیگر 1(330ص    ، 1 ق، ج   140۷  ، حلى   فهد ابن )   (د ی جنابن   نظر ) نامحرمی نبیند  

و    2(1۸۸ص    ، 3ج    ق،   1411)ق(    1009)د.    عاملى موسوی    ،مدارک   از فقها همچون صاحب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و احتجاجه:    )الف(: الجسد، دون الرأس، إلاّ ان يكون هناك ناظر ليس بمحرم، و هو قول أبي علي؛:  . المرأة، وفيها ثلاثة أقوال  1

بن بكير عن الصادق )عليه السّلام( قال: لا بأس بالمرأة المسلمة أن تصلّي مكشوفة الرأس و بأصالة الصحّة، و براءة   برواية عبد الل

الذمةّ من وجوب الزائد عمّا وقع عليه الجماع.مندفع، بضعف السند، و المعارضة بتيقّن شغل الذمّة، و الاحتياط. )ب(: أنّه الجسد  

و اختاره ابن إدريس، و المصنّف، و العلاّمة. )ج(: أنهّ    مبسوط ال ين و القدمين. و هو قول الشيخ في  مع الرأس، دون الوجه و الكفّ

 . الإقتصاد جميع البدن ما عدا الوجه فقط، و هو قول الشيخ في  

إلى أنّ الواجب    مبسوط ال و    النهاية. اختلف الأصحاب فيما يجب ستره من المرأة في الصلاة، فذهب الأكثر و منهم الشيخ في    2

: و أما المرأة الحرة فإنّ جميعها عورة يجب عليها ستره  الإقتصاد ستر جسدها كله عدا الوجه و الكفين و ظاهر القدمين.و قال في  

في الصلاة و لا تكشف غير الوجه فقط. و هذا يقتضي منع كشف اليدين و القدمين. و قال ابن الجنيد: الذي يجب ستره من البدن  

غيرها و هي مكشوفة الرأس حيث لا  العورتان، و هما القبل و الدبر من الرجل و المرأة، ثم قال: و لا بأس أن تصلي المرأة الحرة و 

 يراها غير ذي محرم لها. و المعتمد الأول. 
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( 11۸6بحرانی )م  ،حدائق و صاحب    1(23۷ص    ، 2ج    ق،  124۷)  ( ق   1090د.  )   سبزواری  محقق

جنید این دو عبارت او را که علامه از وی نیز هنگام نقل سخن ابن   2(۷، ص  ۷ق، ج    140۵) 

پشت  کرده،  می نقل  می سرهم  نشان  امر  این  ابن آورند.  منظور  قطعاً  اول، دهد  از جملة  جنید 

ای را بیان کرده است که منحصرکردن وجوب پوشش زن به عورتین نبوده، بلکه صرفاً محدوده 

 هر انسانی )اعم از زن و مرد( درمقابل انسان دیگر )اعم از زن و مرد( باید بپوشاند.

 های پژوهشیافته 

تنها از ابن  جنید کتابی به ما نرسیده است که بتوان آراء وی را مستقیم از آن نقل کرد؛ بلکه 

نقل کرده  از وی  که قدما  آورد. اند، می براساس جملاتی  به دست  را  فتاوی فقهی وی  توان 

دانستن معنای عورت در زن جنید نقل، و آن را به معنای مساوی ای که علامه حلی از ابن جمله 

جنید  و مرد معرفی کرده، صرفاً شاهدی لفظی برای کاربرد کلمه »عورت« بوده است، نه اینکه ابن 

در مقام بیان حد واجب پوشش زن و مرد در برابر نامحرم باشد و این دو را مساوی بداند؛ زیرا 

ای وجود ندارد که دللت کند وی دربارة پوشش زن و مرد جنید کلمه تنها در عبارت ابن نه 

ای که خود علامه در مسئلة قبلی کتابش از او گفته؛ بلکه در جمله ابر نامحرم« سخن می »دربر 

اند، جنید دانسته ، این جمله را عبارت بعدی ابن مدارک نقل کرده است، و برخی همچون صاحب  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على ما قاله    المبسوطو    النهاية. واعلم أن الأصحاب اختلفوا فيما يجب ستره على المرأة في الصّلاة فالأكثر ومنهم الشيخ في    1

وأما المرأة الحرة فإن جميعها عورة يجب عليها ستره في الصلاة ولا تكشف غير الوجه فقط وقال أبو    د الاقتصاالمصنف و قال في  

وأقل ما يجزي الحرة البالغة درع سابغ إلى القدمين وخمار قال المصنف وهذا يقتضي ما اقتضاه كلام  الصّلاح المرأة كلها عورة  

وقال ابن زهرة والعورة الواجب سترها من النساء جميع أبدانهن إلا رءوس المماليك منهن وقال ابن الجنيد    دالاقتصاالشيخ في  

الذي يجب ستره من العورتان وهما القبل والدّبر من الرّجل والمرأة وهذا يدل على المساواة بينهما وقال ابن الجنيد أيضا لا بأس  

والأقرب    (ع)  الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم وكذلك الرواية عن أبي عبد الل  أن تصلي المرأة الحرة وغيرها وهي مكشوفة

 الأول. 

عورة عدا الوجه و الكفين و القدمين، و نقل في المختلف  . واما المرأة فالمشهور في كلام الأصحاب ان بدن المرأة الحرة جميعه    2

و الذكرى عن ابن الجنيد انه ساوى بين الرجل والمرأة في أن العورة انما هي القبل و الدبر، ... وقال ابن الجنيد: الذي يجب ستره  

رأة الحرة و غيرها وهي مكشوفة الرأس  من البدن العورتان وهما القبل والدبر من الرجل وللمرأة. و قال ايضا لا بأس ان تصلي الم

 أبي عبد الل )عليه السلام(.  حيث لا يراها غير ذي محرم لها وكذلك الرواية عن
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کند که جواز نپوشاندن سر برای زن در نماز، مشروط به زمانی است که نامحرم وی تصریح می 

دهد که وی همچون تمام علمای شیعه و سنی خوبی نشان می بیند. این جمله به وی را نمی 

داند. با دقت در نقل قول علامه حلی و پوشاندن سر دربرابر نامحرم را برای زن واجب می 

جنید، معلوم شد که آن عبارت وی که از تساوی معنای عورت در زن و مرد دیگران از ابن 

سخن گفته، صرفاً ناظر به معنای این واژه بوده است و اگر حکمی هم از آن مدنظرش باشد، 

همان حکم عمومی پوشش است که هم زن و هم مرد درمقابل همگان )یعنی حتی درمقابل 

 جنید جهت موضع ابن رعایت آن هستند. ازاین   جنس خویش و درمقابل محارم( موظف به هم 

رو علامه حلی نیز در این کتاب که هدفش هیچ تفاوتی با دیدگاه دیگر فقهای شیعه ندارد؛ ازاین 

ها در این اختلاف بوده، این عبارت وی گزارش اختلاف فتاوی علمای شیعه و بررسی ادلة آن 

ای به ادله و نقد آن  را فتوایی ندانسته است که باعث اختلاف وی با دیگران بشود و هیچ اشاره 

 نداشته است.
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